
میرحسین موسوی بعد از انتخابات تا حصر چه مسیری را طی کرد

تغییر فاز؛ از ساختار‌شکنی در سیاست تا عبور از ایدئولوژی
از  موسـوی  میرحسـین  کنش‌هـای  جدیـد  فصـل 

همـان سـاعت 23 روز 22 خردادمـاه شـروع می‌شـود، 

همان‌جایـی کـه او از همـه آنچه پیش از این و در دوران 

تبلیغـات انتخابـات مبنی‌بـر قانون‌مـداری گفتـه بـود، 

عبـور کـرد و پیـش از شـروع شـمارش آرا و حتـی قبل از 

پایان اخذ رای از مردم، با برگزاری یک نشسـت خبری 

از پیـروزی خـود در انتخابـات آن‌هم بـا فاصله زیاد خبر 

داد، در حالـی کـه چنـدی آن‌طرف‌تـر هنـوز مـردم در 

صـف رای‌ریـزی بودند. 

23 خردادماه متن عجیب‌وغریبی از سـوی میرحسین 

موسـوی منتشـر شـد؛ بیانیـه شـماره یـک بـا عنـوان 

پایـداری مقابـل شـعبده‌بازی! او در ایـن بیانیـه فاصله 

کاندیدای انتخابات جمهوری اسلامی را تا اپوزیسیون 

تنـدرو ظـرف چنـد سـطر طی کـرد و عنـوان »حاکمیت 

دروغ و اسـتبداد« را بـرای نظـام بـه‌کار بـرد. وقتـی در 

آن روز،  نامـه وی بـه علمـا بـا انـا للـه و انـا الیـه راجعـون 

شـروع شـد برای خیلی‌ها روشـن شـد میرحسین سوار 

ماشـین تندروی شـده اسـت اما او نیازمند ایجاد فضا و 

بسـتری بود که بتواند این ماشـین را به حرکت درآورد. 

چنـد روز بعـد از انتخابـات سـال 88، چنـد هـزار نفر از 

هـواداران میرحسـین موسـوی بـه روش‌هـای مختلـف 

بـه تهـران آورده شـدند تـا در یک راهپیمایـی اعتراضی 

شـرکت کنند. آن راهپیمایی، بزرگ‌ترین تجمع قبل و 

بعد از انتخابات از جانب هواداران میرحسـین موسـوی 

بود و البته در پایان به اغتشـاش کشـیده شـد. حضور 

جمعیتـی تـا آن حد و حدود البته میرحسـین موسـوی 

را بـه ایـن اشـتباه انداخـت کـه مسـیر رادیکال‌شـدن را 

مـردم بـاز کرده‌انـد و امـکان افزایـش سـرعت بـرای او 

فراهـم آمـده اسـت. از آن روز بـه بعـد به‌صـورت مداوم و 

پرتعداد مصاحبه‌ها، اطلاعیه‌ها و بیانیه‌هایی از سـوی 

میرحسـین موسـوی یـا نزدیـکان وی منتشـر می‌شـد 

کـه هرکدام‌شـان بنزینـی بر آتـش ماجرا بود تـا آنجاکه 

اغتشاشـات در تهـران گسـترده شـد و نه‌تنهـا زندگـی 

روزمـره مـردم را بـه چالـش کشـاند بلکـه هزینه‌هـای 

سـنگینی را هم به اموال و دارایی‌های آنها و همچنین 

امـوال عمومـی وارد آورد. 

 

  میرحسین موسوی 

در نقش خود غرق می‌شود

در این مسـیر میرحسـین موسوی همچنان در سودای 

کودتا قرار دارد و برای آن به هر وسـیله‌ای هم متوسـل 

می‌شـود، چنانکـه بـا غرق‌شـدن در نقـش جدیـدش 

در شـهریورماه بـه مجلـس ختـم فـردی مـی‌رود کـه 

زنـده اسـت! سـعیده پورآقایـی، دختـری بـود کـه ابتدا 

رسـانه‌های ضدانقلاب و بعد برخی رسـانه‌های حامی 

اصلاح‌طلبـان در داخـل بـا یک سناریوسـازی دروغ از 

دسـتگیری، بازجویـی، تجـاوز و نهایتـا قتـل وی خبـر 

دادنـد. در ایـن خبرهـا کـه در رسـانه‌های مختلـف از 

بی‌بی‌سـی گرفتـه تـا نـوروز و بسـیاری دیگـر آنهـا را 

پی‌درپـی منتشـر می‌کردنـد، اطلاعـات ضـد و نقیـض 

و بعضا محیرالعقولی منتشـر می‌شـد که البته همگی 

یک سمت‌وسو داشتند و آن چیزی نبود جز وارد آوردن 

اتهامات متنوع و سـنگین به نظام. قسـمت عجیب‌تر 

ماجـرا البتـه ایـن بـود که خبـر قتل سـعیده پورآقایی تا 

کنگـره آمریـکا هـم رفت و سـناتور مک کاتر با به دسـت 

گرفتن عکسی از وی در یکی از جلسات رسمی کنگره 

از خشـونت حکومـت ایران گفـت و... .

نهایتـا امـا وقتـی سـعیده پورآقایـی پیـدا شـد، مادرش 

در یـک گفت‌وگـو اعالم کـرد خبـر قتـل دختـرش را از 

سـوی یـک مـرد ناشـناس دریافـت کـرده، از همان فرد 

هـم توصیـه برگـزاری مراسـم ختـم را گرفتـه و نهایتا در 

مراسـم ختم متوجه شـده که میرحسـین موسوی برای 

تسـلیت آمده اسـت!

  3 نماد مهم در مسیر رادیکالیسم

بیـراه نیسـت کـه بگوییـم همیـن وقایـع هـم بـود کـه 

نقـاط مهـم تغییـر مسـیر موسـوی را شـکل داد و او را 

بـه جـاده‌ای کشـاند کـه هرچـه در آن پیـش می‌رفـت 

بیشـتر رادیـکال می‌شـد و در نتیجه هـواداران کمتری 

 . نـد می‌کرد هـی  همرا را  ی  و

به‌تدریـج در ایـن راه، مطالبـات 

انتخاباتی به کنار گذاشته شد 

و شعارهای هواداران موسوی 

بـه  تعدادشـان  دیگـر  کـه 

چشـم نمی‌آمد، سیاسـی 

شـده بـود، تجمع‌هـای 

کـه  نفـره  صـد  چند

ویژگـی  و  د مـا  عمو

مشـابه داشـت؛ اولا 

نه  شـکنا ر ختا سا

ی  ارا د یعنـی   ، بـود

هیـچ  کـه  بـود  هایـی  نماد

رنگ‌وبویـی از یک اعتراض درون 

نظام نداشت و سرتاپا شواهدی از 

حرکت‌های اپوزیسـیون و منافقین 

را داشـت. یکـی از ایـن نمادها شـعار 

»استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی« بود که دو، سه‌ماه 

بعـد از انتخابـات و زمانـی که اغتشاشـات بـه اوج خود 

رسـیده بـود دیـده می‌شـد، شـعاری کـه بـا اسـتقبال 

ویـژه رسـانه‌های ضدانقالب همـراه شـد و اخبـار و 

تحلیل‌های زیادی از جانب آنها درباره آن منتشر شد. 

دومیـن نمـاد مربـوط بـه وقایـع روز قـدس سـال 88 

اسـت. 27 شـهریورماه آن سـال در حالـی کـه مـردم 

ماننـد همیشـه بـرای دفـاع از آرمـان فلسـطین بـه 

خیابان‌هـا می‌آمدنـد، گروهـی راه خـود را از مـردم 

جـدا کردنـد و ضمـن اینکه در ملأعـام و در ماه مبارک 

رمضـان بـه روزه‌خـواری می‌پرداختند، در شـعارهایی 

که معلوم بود در کجا تولید شـده و از کجا سرچشـمه 

می‌گیـرد، می‌گفتنـد: »نـه غـزه، نـه لبنـان، جانـم 

فـدای ایـران«.

میرحسین موسوی در بیانیه شماره 13 خود که هفتم 

مهرمـاه به‌مناسـبت روز قـدس منتشـر شـد، نوشـت: 

»راهپیمایـی روز قـدس امسـال در رونـد حـوادث چند 

مـاه گذشـته بـدون تردیـد یـک نقطه عطف محسـوب 

می‌شـود. نتایجـی بسـیار مبـارک از آنچـه در ایـن 

مناسـبت اتفـاق افتـاد انتظـار مـی‌رود کـه مختـص به 

یـک سـلیقه و یـک گرایـش نیسـت، بلکـه فضلـی عـام 

و دسـتاوردی بـرای تمـام کسـانی اسـت کـه در ایـن 

سـرزمین ریشـه دارند، حتی اگر برخی از آنها به‌خاطر 

پیش‌داوری‌هـای نادرسـت اینـک و امـروز نتوانند این 

نعمـت و رحمـت را لمـس کننـد.«

نمـاد سـوم مربـوط بـه اتفـاق تاسـف‌باری بـود کـه در 

16 آذرمـاه آن سـال رخ داد، یعنـی جایـی کـه عکـس 

امام‌راحـل)ره( توسـط اغتشاشـگران پـاره شـد و 

تصاویـر آن را هـم به‌سـرعت در شـبکه‌های 

سـت  ست‌به‌د د ن  عی‌شـا جتما ا

کردنـد، اتفاقـی کـه توضیح 

مـی‌داد مسـیر چقـدر 

تند و غیرمردمی شده 

اسـت و همچنـان بـا 

وجـود آنکه میرحسـین 

بـه دوران نخسـت‌وزیری 

خـود می‌بالیـد، نسـبت بـه 

آنهـا واکنشـی نشـان نمی‌داد. 

هرچـه از بـار مردمـی اعتراضـات 

کمتر می‌شد، بر تندی اغتشاشات 

افزوده می‌شـد و نهایتا کار تا آنجایی 

پیـش رفـت کـه پنجـم و ششـم دی‌مـاه 

1388، جماعتـی کـه تعدادشـان بـه چنـد درصـد آن 

جمعیـت 25 خردادمـاه هـم نمی‌رسـید، بـا حضـور 

در خیابان‌هـا از شـعائر اسالمی و اعتقـادی مـردم 

نیـز عبـور کردنـد. عاشـورای سـال 88 خیابان‌هـای 

تهـران شـاهد حضـور کسـانی بـود کـه با سـوت و کف، 

داغ بـر دل مردمـی گذاشـتند کـه هـم عزادار شـهادت 

اباعبدالله‌الحسـین بودنـد و هم داغدار خسـارت‌های 

سـنگین و جبران‌ناپذیـری که طی هشـت‌ماه گذشـته 

بـر کشـور وارد شـده بـود. ساختارشـکنی و زیرپـا 

گذاشـتن حرمـت بزرگ‌تریـن نمادهای دینـی البته با 

فـرار روبه‌جلـوی میرحسـین موسـوی همراه بـود. او در 

بیانیه شماره 17 خود درباره وقایع روز عاشورا نوشت: 

»یک‌بار دیگر مردمی خداجو به صحنه آمدند و نشـان 

دادنـد شـبکه‌های وسـیع اجتماعـی و مدنـی کـه در 

طول انتخابات و بعد از آن به‌صورت خودجوش شـکل 

گرفته اسـت، منتظر اطلاعیه و بیانیه نمی‌مانند.« این 

بیانیه را باید اوج رادیکالیسـم میرحسـین موسـوی در 

طـول حیـات سیاسـی خود دانسـت، جایی کـه او را به 

انتهـای خط رسـاند. 

اتفاقـات روز عاشـورا هرچند همـان روز با حضور مردم 

و هیات‌هـای مذهبـی در تهـران جمـع و ختـم شـد اما 

تنها سه روز بعد یعنی نهم دی‌ماه در تهران و همزمان 

در اقصی‌نقـاط کشـور اتفاقـی افتـاد کـه بـه تعبیـر 

بسـیاری در تاریـخ انقالب اسالمی بی‌سـابقه بـود، 

چراکـه جمعیتـی در آن روز بـه خیابان‌هـای سراسـر 

کشـور و حتـی روسـتاها آمدنـد کـه نمونـه آن حتی در 

دوران صـدر انقالب نیـز دیـده نشـده بـود. در تهـران 

جمعیتـی کـه ابتـدا و انتهـای آن معلوم نبود و قطعا در 

همه سـنجش‌ها از مرز چندمیلیون نفر فراتر می‌رفت 

در دفاع از انقلاب و شـعائر و آرمان‌های آن به خیابان 

آمدنـد به‌صورتـی کـه قطـع بـه یقیـن تعـداد حاضـران 

از تعـداد رای هرکـدام از کاندیداهـای انتخابـات در 

شـهر تهـران بیشـتر بـود و نشـان مـی‌داد کـه مـردم از 

انتخابـات عبـور کرده‌انـد و حالا بر سـر مسـاله دیگری 

متحد شـده‌اند. 

ایـن وقایـع البتـه هرگـز باعـث نشـد برخـورد جـدی بـا 

میرحسـین موسـوی و دیگر سـردمداران فتنه در سـال 

88 صـورت پذیـرد و کار پیـش رفـت تا حدود یک‌سـال 

بعـد، یعنـی زمانـی کـه توطئه‌ای در جریـان بهار عربی 

علیـه ایـران در جریـان بود و بنا بر این شـد تا به‌واسـطه 

همان اغتشاشگران، کودتای دیگری در داخل کشور 

راه بیفتـد. چنـد روز بعـد از وقایـع 25 بهمن‌مـاه سـال 

89 بـود کـه بـه دسـتور شـورای عالـی امنیـت ملـی 

حصـر آغاز شـد. 
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درنگ

مسیر رفع حصر چرا مسدود شد؟
چند روز بعد از اغتشاشـات بنزینی، موسـوی بیانیه بسـیار تندی منتشر 

کـرد؛ بیانیـه‌ای کـه ادبیـات بـه‌کار رفتـه در آن از کسـی کـه روزگاری 

عنـوان نخسـت‌وزیر جمهـوری اسالمی ایـران را یـدک می‌کشـید بـه‌دور 

از تصـور بـود. او در ایـن بیانیـه، پـس از نقـد مواجهـه نیـروی انتظامی با 

اغتشاشـات، مدعـی شـد »در جریـان آشـوب‌های اخیـر بـا معترضـان! 

برخوردی خشـن و خونین صورت گرفته« و مانند سـال 88 بدون سـند و 

دلیلی روشـن اظهار کرد اتفاقی مانند 17 شهریور سـال 1357 در ایران 

به‌وقوع پیوسـته اسـت. 

موسـوی البتـه بدون اشـاره به ماجـرای دعوت خـود از همگان بـرای رای 

دادن بـه روحانـی گفـت »سیاسـت‌های خانمان‌برانداز باعث شـده مردم 

بـه خیابـان بیاینـد« و سـپس بـا ادامـه قیـاس عجیـب خـود عنـوان کـرد 

»عواقـب واقعـه میـدان ژالـه« یعنـی انقالب، در انتظار حاکمیت اسـت. 

ایـن بیانیـه از چنـد وجه قابل بررسـی اسـت. 

اول اینکـه زمـان انتشـار ایـن متـن بـا مدنظـر داشـتن اینکه بیـش از دو 

هفتـه از زمـان اعتراضات گذشـته بـود گویای این بود کـه هدف حمایت 

از اعتراضـات در میرحسـین موسـوی کمرنـگ اسـت و بیشـتر بـه یـک 

بهره‌بـرداری سیاسـی می‌مانـد تـا کنشـگری و حمایـت از مـردم. 

دوران  همـه  کـه  کسـی  بـا  شـباهتی  هیـچ  ادبیـات  نـوع  اینکـه  دوم 

مسـئولیت خود را در نظام در مناصب انتصابی گذرانده و داشـته‌هایش 

تمام‌وکمـال مدیـون ولایت‌فقیـه اسـت، نداشـت. علاوه‌بـر ایـن، نـوع 

ادبیـات بـه‌کار بـرده شـده از آنجایـی کـه شـباهت فراوانـی بـا ادبیـات 

مقامـات آمریکایـی و اروپایـی دربـاره حـوادث ایـران داشـت، این شـائبه 

را تقویـت می‌کـرد کـه دوبـاره برنامه‌ریـزی دقیقـی در جهت‌دهـی بـه 

اغتشاشـات میـان عوامـل داخلـی و عوامـل خارجی فتنه صـورت گرفته 

 . ست ا

سـوم هـم اینکه میرحسـین موسـوی با ایـن اقـدام رادیکال و تند شـاید 

برای همیشـه مسـاله رفع حصـر را بلاموضوع کرد و احتمـالا تا زمانی که 

نظـام پـا برجاسـت هیچ کسـی نـه می‌توانـد و نه اساسـا چنیـن امکانی 

برایـش وجـود دارد کـه بـه میـدان بیایـد و از رفـع حصـر سـخن بگویـد، 

میرحسـین  می‌گفتنـد  کـه  حصـر  موافقـان  حرف‌هـای  تمـام  چراکـه 

مخالـف آرامـش و برقراری دموکراسـی در کشـور اسـت تایید و همچنین 

مسـیر راه‌هـای مسـالمت‌آمیز هـم برای همیشـه بسـته شـد. 

هرچـه هسـت آش آنقـدر شـور شـد کـه خاتمـی را ناگزیـر بـه توسـل بـه 

کشـیدن ترمـز و مرزبنـدی بـا ایـن اکـت رادیـکال کـرد. او کـه به‌واسـطه 

اتفاقات بعد از 88 خیلی خوب نسـبت به تبعات رادیکالیسـم واقف بود، 

بـه فاصلـه کوتاهی از اظهارات نخسـت خـود بعد از اغتشاشـات بنزینی 

-که در آن نظام را به توسـل به خشـونت و سـرکوب معترضان متهم کرده 

بـود- اعلام کرد جایگاه رهبری به‌عنوان شـخص اول مملکـت را باید ارج 

نهـاد و دولـت بایـد بسـیار سپاسـگزار رهبری باشـد کـه بـا موضع‌گیری 

خـود امـواج مخـرب سـازمان داده شـده علیـه دولـت و ملـت را بـه محاق 

بردنـد؛  اقدامـی کـه خیلی‌هـا آن را از جنس رای دادن مخفیانـه و به‌دور 

 از چشـم خبرنـگاران خاتمـی از روسـتای وادان دماونـد در انتخابات 90 

تعبیر کردند. 

»بـه امیـد ادای وظیفـه، قصـد خویـش را بـرای نامـزد شـدن در 

دوره دهـم انتخابـات ریاسـت‌جمهوری اعالم می‌نمایـم.« ایـن 

بخشـی از بیانیـه‌ای بـود کـه میرحسـین موسـوی بـا انتشـار آن 

در 20 اسـفندماه 87 رسـما بـرای انتخابـات ریاسـت‌جمهوری 

دهـم اعالم کاندیداتـوری کرد. اتفاقی که تقریبا همه را در عالم 

سیاسـت غافلگیـر کـرد. 16 سـال قبـل از آن جریانـی که بعدها 

بـه جریـان دوم خـرداد معـروف شـد هرچه در توان داشـت خرج 

کـرد تـا نخسـت‌وزیر سـال‌های دور را راهـی کارزار انتخابات 76 

کنـد. چپ‌هـا و کارگـزاران آن روز هرچـه بیشـتر تالش کردنـد 

کمتـر نتیجـه گرفتنـد. همیـن ماجرا البتـه در دو انتخابات 84 و 

88 نیـز تکـرار شـد امـا موسـوی بازهـم روی خوش به آنها نشـان 

نـداد؛ اتفاقـی کـه لاجـرم خاتمـی را وادار کـرد خـود شـخصا بـار 

دیگـر شانسـش را بـرای جلـوس بـر کرسـی ریاسـت‌جمهوری 

امتحـان کند. 

حضـور زودهنـگام خاتمی در شـرایط بحران کاندیدا البته پایان 

ماجـرا نبـود. او شـاید فکـرش را هـم نمی‌کـرد درسـت یک‌مـاه 

بعـد از کاندیداتـوری‌اش رقیبـی را در کنـار خـود ببینـد کـه تـا 

پیـش از آن بـه انتخابـات و کار سیاسـی در ایـن سـطح صراحتـا 

»نـه« گفتـه بـود. پیش‌بینی‌هـا در این‌بـاره امـا غلـط از آب درآمد 

و ورود غیرمنتظـره موسـوی، کاسـه‌وکوزه‌های اصلاح‌طلبـان را 

بدجـور درهـم ریخت؛ کسـی که 12 سـال پیـش از آن انتظارش 

را می‌کشـیدند و نیامـد، در پایـان دولـت اصلاحات التماس این 

جریـان را بی‌پاسـخ گذاشـت و نیامـد، همـان سـال 88 هم برای 

همـه کارت‌دعوت‌هـا طاقچـه بـالا گذاشـت و نیامـد، درسـت در 

شـرایطی کـه اصلاح‌طلبان با وجـود خاتمی از حضورش بی‌نیاز 

بودنـد، مصرانـه پـا بـه عرصه انتخابات گذاشـت. 

اعالم نامـزدی موسـوی در حالـی صـورت گرفـت کـه خاتمـی 

قبـل از اعالم رسـمی کاندیداتـوری تصریـح کـرده بـود »یـا مـن 

نامـزد می‌شـوم یـا موسـوی« و وقتـی از ایـن بابـت ناامیـد شـد، 

ضمـن اعالم اینکـه تلاش‌ها‌یش برای حضور موسـوی به نتیجه 

نرسیده تاکید کرد به همین علت، خود وارد صحنه خواهد شد. 

پیـام سیاسـی اقـدام موسـوی روشـن بـود. او علاقـه چندانـی 

نداشـت تـا ایـن جریـان را در سـپهر سیاسـت ایـران نمایندگـی 

کنـد. مرزگـذاری او بـا اصلاح‌طلبـان در ایـن مقطـع البتـه 

واضح‌تـر از اینهـا بـود. موضع‌گیـری او بـا طیف‌هـای مختلـف 

 این جریان به سال‌های دور و مثلا آستانه انتخابات مجلس دوم

 –فروردین‌مـاه 63- کـه نهضـت آزادی و لیبرال‌هـا را عامـل تولید 

خـوراک بـرای آمریکایی‌ها ناامیده بود، محدود نمی‌شـد. او 25 

سـال بعد و در آسـتانه انتخابات 88 نیز همین نگاه را داشـت و 

در نشسـت خبـری خـود در گـرگان در پاسـخ بـه سـوالی در این 

رابطـه تصریـح کـرد »اعتقـادات آنـان در ایـن رابطـه با ما همسـو 

نیسـت« و »از اول انقالب راه مـن بـا نهضـت آزادی جـدا بـوده 

اسـت«. موسـوی به‌طور مشـخص، نوع نگاه ملی-مذهبی‌ها به 

ولایت‌فقیـه را یکـی از عوامـل ایـن جدایـی عنوان کـرد و توضیح 

داد: »من مدافع ولایت‌فقیه در روزنامه جمهوری اسالمی بودم 

و آنها برعکس این مساله را می‌نوشتند و حتی به‌دنبال انحلال 

مجلس خبرگان آن‌موقع بودند.« ترک سـالن نشسـت مشـترک 

میرحسـین موسـوی با احزاب توسط چهار تن از شخصیت‌های 

سیاسـی ملی-مذهبی )محمد بسـته‌نگار، غلامعباس توسـلی، 

عزت‌الله سحابی و رفیعی( همزمان با شروع سخنرانی موسوی 

نیز به‌طور آشـکار از اختلافات عمیق سیاسـی او و فعالان ملی-

مذهبـی و گـروه نهضت آزادی پرده برمی‌داشـت. 

زاویـه موسـوی بـا اصلاح‌طلبـان البتـه بـه همین میـزان محدود 

نمی‌شـد. او سـال 76 بـا حضـور در دانشـگاه تهـران مصادیـق 

جامعه مدنی را که آن روز‌ها ازجمله شـعارهای حامیان خاتمی 

محسـوب می‌شـد، انجمن‌‌هـا و مسـاجد و هیات‌هـا دانسـته 

بـود و ضمـن موضع‌گیـری علیـه تئـوری »توهم توطئه« سـروش 

-به‌عنـوان عقبـه تئوریـک دوم خـرداد- تصریـح کـرده بـود توهم 

توطئـه، توهـم نیسـت بلکـه توطئـه وجـود دارد. اظهاراتـی کـه 

همـان روز‌هـا واکنش‌هـای تنـدی را به‌دنبـال داشـت و منجر به 

آن شـد تا برخی روزنامه‌ها علیه او این‌طور بنویسـند که او هنوز 

در توهمـات دوران نخسـت‌‌وزیری‌‌اش به‌سـر می‌بـرد. 

موسـوی در سـال‌های دولـت اصلاحـات هـم به‌رغم مهیـا بودن 

بسـتر سیاسـی و شـرایط اجتماعـی، بـه اصلاح‌طلبـان رادیکال 

سـواری نـداد و در آغـاز کاندیداتـوری نیـز بـا بی‌محلـی آشـکار 

بـه ایـن طیـف، به‌طـرز معنـاداری از به‌کارگیـری آنهـا در سـتاد 

مرکـزی خـود خـودداری کـرد. او بـا بیان آنکه مسـتقل به صحنه 

انتخابـات آمده اگرچـه از کمـک همـه گروه‌هـا و حمایـت همـه 

طیف‌هـا اسـتقبال کـرد، امـا تصریح کـرد معنای این اسـتقبال، 

این‌همانـی میـان او و گروه‌هـای حامـی نیسـت. 

موسـوی نه‌تنهـا تالش داشـت فاصلـه خـود را بـا ایـن جریـان 

حفظ کند که به‌واسـطه پرسـتیژ نخسـت‌وزیری امام و از جنس 

مردم‌بودن و ساده‌زیسـتی و حمایت از مسـتضعفان و... درصدد 

بـود بـر پایـگاه اجتماعـی طبقـات محـروم سـرمایه‌گذاری کرده 

و بـه بیـان دقیق‌تـر، خـود را نسـخه اصلـی آنچـه احمدی‌نـژاد 

نمایندگـی‌اش می‌کـرد، معرفـی کند. 

بـه ایـن تعابیـر دقـت کنیـد: »بنـده بـا شـعار حمایـت از حقـوق 

مسـتضعفان بـه صحنـه آمـدم و حقـوق مسـتضعفان را در گـرو 

یـک اقتصـاد پویـا و در کنـار عدالـت می‌دانـم«، »منتـی نباید بر 

مسـتضعفان باشـد«، »همان‌گونه که امام فرمودند مسـتضعفان 

ولی‌نعمتان کشـور هسـتند« و... . موسـوی پنج روز بعد از اعلام 

کاندیداتـوری‌ بـرای نخسـتین نطـق انتخاباتـی در حسـینیه 

حجـت نازی‌آبـاد حاضـر شـد و از مخالفتـش بـا مرفهانـی گفـت 

کـه میـان مشـکلات مـردم رژه تجمـل می‌رونـد و بـا خودروهـای 

چندمیلیونی حالت سـرکوب روانی را در قشـرهای پایین جامعه 

ایجـاد می‌کننـد. او بـا بیـان اینکـه اکنـون از اسالم نـاب فاصله 

گرفته‌ایم از لزوم احساس خطر برای جامعه‌ای گفت که کاخ‌ها 

در آن برافراشـته شـده و پول‌های عظیم برای گرفتن جشن‌های 

مختلـف ریخت‌وپـاش می‌شـود. موسـوی در میتینگ‌هـای 

انتخاباتـی، احمدی‌نـژاد را در تعلـل از اطاعت از ولایت‌فقیه نقد 

می‌کـرد و تاکیـد داشـت اطاعـت از ولایت‌فقیـه در زبـان آسـان 

به‌نظـر می‌رسـد امـا در عمـل دشـوار اسـت!

واقعیت بیرونی اما با چیزی که موسـوی با عینک خود می‌دید، 

تفاوت‌هایـی فاحش داشـت. مـردم و به‌طور ویژه طبقات محروم 

آن‌طـور کـه موسـوی انتظـارش را داشـت او را نسـخه اصـل و 

احمدی‌نـژاد را نسـخه تقلبـی ادراک نکـرده و برخالف تصـور او 

فـرش قرمـز زیـر پایش پهـن نکردند. 

همین واقعیت و فاصله آن با باورهای اولیه، رفته‌رفته موسوی را 

به سمت‌وسویی دیگر سوق داد و از کاندیدایی که می‌خواست 

صـدای طبقـات محـروم و مسـتضعف و مذهبـی جامعـه باشـد، 

نماینده‌ای برای  طبقات مرفه و کمترمذهبی ساخت. این تغییر 

عمده در پایگاه اجتماعی به‌طور طبیعی در سـایر فعالیت‌های 

موسـوی نظیر ادبیات و مواجهه او با مسـائل و انتخاب نیروهای 

سـتادی و... نیز نمودی عینی داشـت. 

موسـوی در ایـن مقطـع یـا بایـد خطای سیاسـی خـود را در فهم 

غلط از جامعه و شـرایط سیاسـی-اجتماعی آن می‌پذیرفت و به 

هزینه‌هـای آن تـن می‌داد، یا آنکه ادامه مسـیر جدید را انتخاب 

می‌کـرد و آن را تـا انتهـا ادامـه مـی‌داد. او راه دوم را برگزیـد و در 

ایـن مسـیر از هیـچ تلاشـی فروگـذار نکـرد. کسـی کـه بـه گفتـه 

خـود آمـده بـود تـا کشـور را بـه مـدار قانون‌گرایی بازگردانـد و در 

ایـن مسـیر کمیتـه صیانـت از آرا تشـکیل داد تـا مانـع از هرگونه 

تخلف احتمالی شـود، در اقدامی غیرقانونی، پیش از شـمارش 

آرا اعالم پیـروزی کـرد. موسـوی حتـی بـرای اثبات ایـن پیروزی 

بـه تئـوری »فرزنـد آذربایجـان و دامـاد لرسـتان« متوسـل شـد و 

هیچ‌یـک از مکانیسـم‌های قانونـی بازشـماری آرا را نپذیرفـت. 

کاندیـدای شکسـت‌خورده انتخابـات 88 در چنیـن شـرایطی 

ترجیـح داد راه‌حـل چالـش خودسـاخته را در کـف خیابان‌هـا 

جست‌وجو کند و ضمن متهم‌کردن نظام به تقلب، با اردوکشی 

خیابانی، کل سـاختار را برای به کرسـی نشـاندن حرف خود در 

نوعـی بن‌بسـت قـرار داد. 

موسـوی البتـه در نخسـتین روزهـای بعـد از انتخابـات به‌خوبی 

توانسـت بخشـی از بدنـه اجتماعـی را بـا خـود همـراه سـازد امـا 

تحـولات بعـدی، شـرایط متفاوتـی را بـرای او رقـم زد؛ شـرایطی 

کـه موسـوی در آن، قـرار گرفتـن در مقابل حاکمیـت و ادامه گام 

برداشـتن در مسـیر رادیکالیسـم را بـر هـر نوع انتخـاب عقلانی 

دیگر ارجحیـت داد. 

۱۰ سال پس از حماسه...

۹ دی؛ پایان حصر  ایران 


